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  هاي دینی در آموزه» سلوك«
  *نژاد علی امینی

  چكيده
حقيقت سلوك يا عرفان عملي، نوعي حركت باطني و گذر از مقاطع نسـبي و در نهايـت   

هـايي كـه    وصول، اتصال و فناي در حق تعالي با معناي درست آن است. از جمله پرسش
هـاي   تـوان از آمـوزه   دارد، اين است كه آيا چنين معنايي را مي ميذهن را به خود مشغول 

اسـتفاده كـرد. ايـن معنـا از سـويي، سـطح        بيـت  و اهل ديني و تعليمات پيامبر اكرم
تواند آغاز بر مطالعـات   سازد و از سوي ديگر، مي تري از برداشت ديني را آشكار مي عميق

گيري اين مسير، افزون بـر آنكـه تقـارب     يد پيترد تر و فني در اين زمينه باشد. بي گسترده
را اثبـات   بيـت  هاي ديني و مكتـب اهـل   فضاي حاكم بر عرفان عملي اسلامي با آموزه

  تواند منجر به پديد آمدن آثار ارزشمندي در علم سلوك و عرفان عملي باشد. كند، مي مي
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  H.E@qabas.net  حوزه علمیه 4دانش آموخته سطح  *

  1/9/1390: پذیرشـ  15/6/1390:  دریافت



۱۰      ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

  مقدمه
عرفان اسلامی در بستر تکامل خود در ابعاد گوناگونی همچون بعد عملی، بعد معرفتی، بعد 
ا آنچـه بـه عنـوان       ادبی، بعد تربیتی، بعد دینی و بعد اجتماعی بروز و ظهور یافته اسـت، امـ

یشـی  آید و از منظر تاریخی نیـز بـر دیگـر ابعـاد پ     ریشه و ساقۀ عرفان اسلامی به شمار می
هـاي   گرفته است، بعد عملی عرفان اسلامی است. به تدریج و با شکوفایی این بعـد، شـاخه  

اند؛ چراکه عرفان، ادبی، عرفان نظـري، عرفـان تربیتـی و بعـد      دیگر بر این ساقه استوار شده
اند. این بعد اساسی را  هاي برآمده از بعد عملی عرفان اسلامی دینی و اجتماعی عرفان شاخه

اند، اما اخیـراً   کرده یاد می »الاخرةمنازل «و » معاملات قلبی«، »سلوك«هاي  ها با نام هدر گذشت
  برند. بهره می» عرفان عملی«از واژه 

  حقيقت سلوك و عرفان عملي
ِ ظـاهري و حرکـت درونـیِ قلبـی تقسـیم       از یک منظر به دو قسمِ حرکت مکـانی » حرکت«

عرفـان اسـلامی، اگرچـه حرکـت ظـاهري در      در عرفان عملی یا همان بعد عملی  1شود. می
هـایی ماننـد زهـدورزي، دوري از اشـتغالات      هاي سلوکی با انگیـزه  قالب سفرها و سیاحت

دنیوي و ایجاد توحد، عزلت، یافتن خضر راه و ریاضت، گاه شیوع فراوان داشته است، امـا  
رو، حقیقـت   نگیرد. از ای همین حرکت ظاهري نیز به انگیزة حرکت باطنی قلبی صورت می

سلوك و عرفان عملی، حرکت درونیِ قلبی از عالم حس و مـاده بـه سـوي مقصـد نهـایی؛      
یعنی کمال مطلق و خداوند بلند مرتبه است. این حرکت باطنی را بر اسـاس نظـام فلسـفیِ    

و بـالاتر  » فناء فی االله«توان به حرکت جوهري ذاتی انسان تا رسیدن به مرحلۀ  صدرایی، می
ر کرد. اما از آنجایی که حرکت، حقیقتی تدریجی است، به صورت طبیعی داراي از آن تفسی

هـایی بـا    رو، در حرکت باطنی قلبی به سوي مقصد نهایی، قرارگاه مقاطع نسبی است. از این
، با ترتیبی خاص و چینشی مشخص وجود دارد، و انسان با طـی  »مقامات«و » منازل«عنوان 

تر شده و در نهایت، یـک مقطـع    مرحله به خداوند نزدیک کردن این مقاطع نسبی مرحله به
شود) به حـق تعـالی بـه صـورتی حقیقـی وصـول        کلان (که از آن به سفر نخست تعبیر می

شـود ـ خـود آغـازي بـر سـفري        یابد. هرچند این وصل ـ که از آن با عنوان فناء یاد می  می
، اما هم به لحاظ مقـاطع نسـبی   تر است. لذا اگرچه از یک منظر این سفر پایانی ندارد بزرگ

  یابد. هاي نسبی در آن واقعیت می تر و هم به لحاظ مقاطع کلان، پایان کوچک
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هاي متعددي بر ایـن حرکـت بـاطنی اطـلاق شـده اسـت،        تر اشاره شد نام که پیش چنان
اند. سلوك در لغـت حرکـت اسـت، امـا در      چنانچه به لحاظ اصل حرکت بدان سلوك گفته

باشـد، و از همـین منظـر رونـدة ایـن راه را       اطنیِ به سـوي خداونـد مـی   اصطلاح حرکت ب
کـه   اند، چنـان  گفته» طریقت«و به لحاظ بستر حرکت راه و طریق، آن را  2گویند می» سالک«

به لحاظ جنس حرکت، معاملات قلبی نام دارد؛ زیرا در عرفان عملی، تنها اعمـال جـوانحی   
ارحی نیز با تـأثیر در قلـب مـورد ملاحظـه قـرار      و قلبی مورد توجه است و همۀ اعمال جو

اند. البتـه ایـن واژه از مباحـث رسـمی      گیرند. و از منظر مقاطع نسبی، منازل الاخره گفته می
آورد، امـا   معاد اقتباس شده است، لکن منازل آخرت براي عموم مردم پس از مرگ روي می

منـازل آخـرت را    3»لَ اَنْ تمَوتوُا.موتوا قَب«که فرمودند:  اهل معرفت به دستور رسول اکرم
  پیمایند. بیش از مرگ طبیعی و در مرگ اختیاري می

  توان براي سلوك چند مؤلفّۀ اساسی برشمرد: با توضیحاتی که گذشت می
  . سلوك از جنس حرکت است.1
  . این حرکت در درون انسان رخ داده و حرکت قلبیِ باطنی است.2
  اي وجود دارد. با نظم و ترتیب و چینش ویژه . در این حرکت منازل و مقاماتی3
  . نهایت حرکت، وصول به خداوند و فناء در اوست.4

  هاي ديني هاي بنيادين سلوك در آموزه رديابي مؤلفه
اي که بنیاد سلوك و عرفـان عملـی را شـکل     ترین مؤلفه گونه که اشاره شد، مهم الف) همان

کند آن است که عرفان عملـی از سـنخ    دلالت میدهد و واژة سلوك نیز به روشنی بر آن  می
) در ایـن آیـه نـه تنهـا     5ذاریـات:  ».(ففروا الـی االله «فرماید:  حرکت است. خداوند متعال می

دستور به حرکت داده شده، بلکه حرکت پرشتاب (فرار) که از یک جانب خوف از امـوري،  
کنـد، مـورد    ت را ایجاد مـی و از جانب دیگر شوقِ پناه یافتن به نقطۀ امنی، شتاب این حرک

  توجه قرار گرفته و جهت حرکت و مقصد نهایی آن نیز مشخص شده است.
استفادة مفهوم سلوك، یعنی حرکت به سـوي   مجمع البحرینم) در 1087( علاّمه طریحی

خدا را از این آیه کاملاً روا دانسته و عبارت بسیار زیبا و عمیقی را از بعـض المحققـین در   
تبیین مراتب این فرار و سیر تا مرتبه وصول الـی االله و پـس از آن نقـل کـرده اسـت. مـتن       

  گونه است: عبارت این
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، روي آوري به خدا و متوجه ساختن سـیر و  »ر الی االلهراف«اند:  برخی محققان بر این عقیده
سلوك به سوي اوست. این فرار، داراي چند مرتبه است: مرتبه نخست آن، گریختن از اثـر  
برخی از اسماء االله و امان گرفتن در پناه اثر برخی دیگر از اسماء خداوند اسـت. هماننـد   

او. مرتبۀ دوم قرار، آن است که عبد  رار از اثر غضب خداوند و پناه گرفته به اثر رحمتف
سالک از مشاهده افعال حق تعالی گریخته با ترقی در درجات قرب و معرفت، به مصـادر  

اي دیگـر   اي صـفات بـه پـاره    افعال یعنی صفات خداوند دست یابد. در این مرحله، پاره
از صفات بگریزد، چنانچه از سخط خداوند به عفو پناه گیرد. روشن است که عفو و سخط 

خداوندند (نه آثار صفات). مرتبۀ سوم، آن است که سالک از مقام صفات به ملاحظه ذات 
آن هنگـام کـه بـر     پروردگار ارتقا یابد و از صفات به سوي ذات بگریزد. پیامبر اکـرم 

مأمور به قرب شد، هر سه مرتبه را یکجا گرد صـفت  » و اسجد و اقترب«اساس آیه شریفه 
غضـب  (عقاب اثر صـفت  » اعوذ بعفوك من عقابک«عرضه داشت:  آورده و در سجودش

تواند باشد، به اثر حاصل از صفت عفو نیـز   است) و عفو (نیز) چنانچه صفت عفوکننده می
شود. (بنابراین، در این قسمت حضرت از اثر صفتی به اثـر صـفت دیگـر پنـاه      اطلاق می

از مشـاهده افعـال بـه مصـادر      نیازي تر شدند و پس از بی ه حضرت نزدیکاآوردند). آنگ
از سـخطت  » اعوذ برضاك من سخطک«دارند:  افعال، یعنی صفات ترقی کرده و عرضه می

انـد (و   این در حالی است که رضا و سخط، هر دو از صفات الهی .برم به رضایت پناه می
ه، از مشاهده صفات در ااند). آنگ حضرت در این مرحله از صفتی به صفت دیگر پناه برده

در این مرتبه از ». و اعوذ بک منک«گویند:  به ملاحظه ذات رسیده و تقاضامندانه می هگذشت
گریزند و این همان مقام وصول به ساحل عزّت است. آنگـاه (وارد   خداوند به خداوند می

از شوند که) سیاحت در عمق دریاي وصـول درجـاتی نامتنـاهی دارد.     دریاي وصول می
حمـد  و ثناء» لا احصی ثناء علیک«گویند  شود: حضرت می ه میرو، هر چه قرب افزود این

 تـو  »انت کما اثنیت علی نفسک«گویند:  تو را به شماره نتوانم آورد و آنگاه پس از آن می
  4اند. خود را ستودي، به نهایت مقام اخلاص و تجرید رسیده اي که خود گونهان هم

واژة مخصـوص سـلوك و بـا اشـاره بـه       ، با به کارگیري»مناجات مریدین«در  امام سجاد
هاي آن، به روشنی بر حقیقت عرفان عملی (حرکت به سوي خـدا تـا وصـول)     دیگر مؤلفه

الهی فاسـلک بنـا سـبل الوصـول     «دارد:  اشاره کرده و به محضر خداوند بلندمرتبه عرضه می
، »االله ل الیوصو«، »سبل«، »سلوك«هاي  در واژه» الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک

  دقت و تامل شود.» وفود علی االله«و » طرق«، »سیر«
هاي دینی، صراط، سبیل و طریق است. این سـه واژه بـه صـورت     ترین واژه ب) از مهم

هـا تـداعی    گسترده در آیات و روایات به کار رفته است. بارزترین مفهومی کـه از ایـن واژه  
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، سبیل و طریق مبـدأ، مقصـد و متحـرك    کند، همانا بستر یک حرکت ویژه است. صراط می
رو، صـراط   خواهد. البته صراط مستقیم واحد، ولی سبیل و طریـق متعـدد اسـت، از ایـن     می

همیشه مفرد به کار رفته، اما سبیل و طریق به صورت جمع؛ یعنی سبل و طرق نیز اسـتفاده  
تعـدد هرگـاه در   نیز به کار رفته بـود. سـبل م   که در مناجات امام سجاد شده است. آنچنان

هاي مختلفـی دارد   خواهد بود و اشاره به روش» سبل السلام«بستر صراط مستقیم قرار گیرد 
که به حسب افراد گوناگون و استعدادهاي مختلـف آنهـا و شـرایط پیرامـونی قابـل ترسـیم       

رو، خداونـد   است، اما روح همۀ آنها توجه الی االله و صراط مستقیم هـدایت اسـت. از ایـن   
و هـدایت   سورة مائده هدایت به سبل السلام را هدایت به صراط مسـتقیم  16در آیۀ متعال 

یهدي بهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوْانهَ سبلَ السلامِ و یخرِْجهم منَ الظُّلمُات « به سوي نور بر شمرده:
  .»إِلَی النُّورِ بِإذِْنه و یهدیهِم إِلی صراط مستقَیمٍ

دهد کـه ایشـان میـان صـراط      ها آنجا خود را نشان می دقت عرفاي اسلامی در این واژه
انـد. صـراط مسـتقیم وجـودي      مستقیم وجودي و صراط مستقیم سلوکی تفاوت قایل شـده 

شـود؛ چراکـه همگـان حتـی کفـار و       علاوه بر سبل سلامت، سبل هلاکت را نیز شامل مـی 
روند، اما ایـن سـیر قهـري     به سوي خداوند می» الیه راجعونانا الله و انا «منافقان نیز از باب 

بوده و منشأ سعادت نیست. صراط مستقیم سلوکی تنها سبل سـلامت را شـامل شـده و بـه     
هـایی   همین دلیل موجب سعادت و رستگاري است. این صراط مسـتقیم، روح مشـترك راه  

کند. با این  الهی منتهی می رساند و به رضوان است که انسان را به جلوة رحیمیۀ خداوند می
گرایی دینی و پلورالیسم، نه تنها  ت شود که متهم کردن عرفا به ترویج کثر حساب آشکار می

نظر عرفا در بحث صراط مستقیم و تقسیم آن به دو گونـۀ   اساس است، بلکه دقت اتهامی بی
هـر دو  در آیـات قـرآن    5وجودي و سلوکی رمزگشایی از آیات مختلف در این باب اسـت. 

ذٌ      «ۀ گونه از صراط مستقیم مطرح شده است؛ خداي سبحان در آی و آخـ ۀٍ إلاَِّ هـ نْ دابـ مـا مـ
راطَ   «به صراط مستقیم وجـودي و در آیـۀ   » بِناصیتها إِنَّ ربی علی صراط مستقَیمٍ دناَ الصـ اهـ

به صراط مسـتقیم  » المْغْضوُبِ علَیهِم و لاَ الضَّالِّینَالمْستقَیم صراطَ الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم غَیرِ 
  سلوکی اشاره دارد.

هاي اصلی حرکت سلوکی و عرفان عملی، ترتیبـی بـودن منـازل و     ج) از دیگز شاخصه
مقاطع نسبی است. این معنا خاصیت ذاتی حرکت است. شواهد دینیِ فراوانی از ایـن معنـا   
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است اهتمام اندك عالمـان شـیعی در توجـه بـه ایـن      کند. آنچه موجب تعجب  حکایت می
موضوع و استخراج الگوهاي گوناگون چینش مقامات بر مبناي این دسـت روایـات اسـت؛    

انگیزتر آنکه  گیري شده است. شگفت امري که در عرفان اسلامی با پختگی و گستردگی، پی
دانـد ـ    بـی خـاص مـی   اي با این دست مباحث ـ که رسیدن به خداوند را بر اساس ترتی  ه عد

و عرفا را نقطـۀ   بیت دار مکتب اهل آورتر آنکه خود را طرف ورزند و شگفت مخالفت می
که روایت لاضرر و لاضرار و یا حدیث استصـحاب   اننکنند. اگر آنچ مقابل ایشان معرفی می

نـک  گرفت، ای مورد توجه قرار گرفته ـ که باید بگیرند ـ این روایات نیز مورد توجه قرار می  
  جامعه شیعی صاحب ذخایر بزرگ از مباحث عمیق سلوکی بوده است.

گانـۀ   هاي دینی، علاوه بر مراحل کلی اسـلام، ایمـان و احسـان و مراتـب سـه      در آموزه
  خوریم: الیقین و همانندهاي آنها، به متون ذیل نیز برمی الیقین و حق الیقین، عین علم

الزهـد عشـرة درجـات    «کرده اسـت:  چنین نقل  از امام سجاد خصالدر  شیخ صدوق
فأعلی درجات الزهد ادنی درجات الورع و اعلی درجات الورع ادنی درجات الیقین و اعلی 

  6»درجات الیقین ادنی درجات الرضا.
هاي متعدد سلوك بـه ریـز درجـات داخلـی هـر       در این روایت افزون بر اشاره به درجه

در روایت دیگري به درجات یقـین اشـاره    که امام سجاد درجه نیز اشاره شده است. چنان
  7»الرضا بمکروه القضاء ارفع درجات الیقین.«فرماید:  کرده می

التوکل علی االله عزوجل درجات منها ان تثق به فی امـورك  «فرماید:  می و یا آنکه امام
التواضع درجات، منها ان یعـرف المـرء قـدر    «فرماید:  می و یا در حدیثی امام رضا 8»کلما

  9»فسه.ن
پـس از اشـاره    نقل کرده است. امام صادق کافیآن را در  کلینیدر روایت دیگري که 

ان «فرمایـد:   هاي نردبان قـرار داده و مـی   گانۀ ایمان، آن درجات را به منزلۀ پله به درجات ده
، ایمـان  چنانچه امام بـاقر  10.»الایمان عشر درجات بمنزلۀ السلم یصعد منه مرقاة بعد مرقاة

انّ المؤمنین علی منازل منهم علی واحدة و مـنهم علـی   «فرماید:  هفت منزل شمرده و میرا 
اثنین و منهم علی ثلاث و منهم علی اربع و منهم علی خمس و منهم علی ست و منهم علی 

 حدیثی را از پیـامبر اکـرم   معانی الاخباردر  شیخ صدوق 11.»سبع... و علی هذه الدرجات
  کند: چنین نقل می

قـال  الیک بهدیۀ لـم یعطهـا احـداً قبلـک.      االله ان االله ارسلنیل جبرئیل فقال: یا رسو جاء«
قل و ما هی؟ قال: الصبر و احسن منه قلت و ماهو؟ قال: الرضا و احسـن منـه    االله رسول
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قلت: و ما هو؟ قال: الزهد و احسن منه. قلت و ما هو؟ قال: الاخلاص و احسن منه. قلت و 
و احسن منه. قلت: و ما هو یا جبرئیل؟ قال: ان مدرجۀ (ظاهراً به معنـی  ماهو؟ قال: الیقین 

طریق است) ذلک التوکل علی االله عزوجل، فقلت: و ما التوکل علی االله؟ قـال: العلـم بـان    
کـان العبـد    المخلوق لایضرّ و لاینفع و لایعطی و لایمنع و استعمال الیأس من الخلق، فاذا

لم یرج و لم یخف سوي االله و لم یطمع فی احد سوي االله  کذلک لایعمل لاحد سوي االله و
  12.» ...فهذا هو التوکل

متعـال در  در قرآن شکل گرفته اسـت. خداونـد   » درجات«دست روایات ذیل واژه همۀ این 
نرَْفـَع  «فرمایـد:   مـی و یـا در سـورة انعـام    » هم درجات عندْ اللَّه«فرماید:  عمران می سورة آل
م جاتردنْ نشَاء.«  

د) از جمله تعبیرهاي دیگري که فضاي حرکت و مسافت را در بسـتر سـلوك بـه طـور     
است. وقتـی مسـئلۀ تقـرب    » دنو«، و »بعد«، »قرب«هایی مثل  کند، واژه واضح و آشکار تداعی می

اي وجود دارد و باید این فاصـله را کـم کـرده، و از     شود، معلوم است که فاصله الی االله مطرح می
مکـانی نیسـت،    اي یان برداشت تا تقرب در نهایت به وصل منجر شود. این فاصله قطعاً فاصـله م

  بلکه در چنین فضایی فاصله باطنیِ از افعال تا صفات و از صفات تا ذات مطرح است.
» الی االله قربۀ«باري در برداشت دینی همۀ اعمال در صورتی قبول خواهد شد که با نیت 

انجام شود. این مفهوم جا افتاده در افواه عمومِ متدینان، که قطعاً برگرفتـه از فاهمـۀ شـرعی    
است، مسئلۀ سلوك و عرفان عملی را بـه طـور جـدي در حیـات دینـی مطـرح و آشـکار        

سازد زیرا حقیقت سلوك چیزي جز تقـرب الـی االله نیسـت. خداونـد سـبحان در شـأن        می
از نظر اهـل معرفـت و بـر    » دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی.«ید: فرما می رسول اکرم

مراتب قرب را یکی پس از دیگري پشت سرگذاشته تـا بـه    اساس همین آیه، پیامبر اکرم
او «تعالی دست یافته است. این مرحله را عرفا، مقـام   ترین مرحلۀ ممکن از قرب حق نزدیک

بـر آن  » حجـاب اقـرب  «انچه در ادعیۀ مأثوره، واژة دانند. چن یا همان تعین نخست می» ادنی
حضرت شده است. این واژه از جهات متعددي قابل تأمل است، اما آنچـه اکنـون مـد نظـر     

  13باشد. می ترین درجۀ قرب براي پیامبر اکرم است، حصول نهایی
تـرین   رو، اساسـی  پـذیرد، از ایـن   هر حرکتی به انگیزة وصول به مقصد آن تحقق مـی )  ه

مرحله از حقیقت سلوك، پایان آن؛ یعنی وصول به خداوند است. در ادبیات عرفـانی بـراي   
هاي اتصال، اتحـاد و فنـا نیـز اسـتفاده      حکایت از این مفهوم، افزون بر واژة وصول، از واژه

  شود. می
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ها معناي حقیقی آنهاست و هیچ مجـازي در میـان نیسـت و وصـول و      مراد از این واژه
بنیـادي کـه منتقـدان، در بـاب      حقیقی مراد است، اما نه معناي سسـت و بـی  رسیدن و فناء 

طلبـد، امـا همـین     پندارند. توضیح بحث فنا و مراتب آن جایگاه دیگري می وصول و فنا می
یک از این تعابیر وصول به یا فناء در ذات وجودي حـق   اندازه باید دانست که عرفا در هیچ

تواند معروف کسی شود، تا چـه   ایشان اساساً کنه ذات حق نمیاند. از دیدگاه  را اراده نکرده
باري وصـول و فنـا آخـرین مرحلـه از      14رسد که مخلوقی را توان ورود در آن حریم باشد،

کند، انکار شدید سطحی نگرانِ  زده می مقطعی کلان در سلوك است. اما آنچه انسان را بهت
هـاي دینـی اسـت؛ زیـرا در      فهوم در آموزهدر متون دینی نسبت به این مقوله و وجود این م

  اي از این حقیقت یاد شده است. ادبیات دینی به صورت قابل ملاحظه
ایم. نهایت این تقرب چگونـه اسـت؟    در قسمت پیشین از مسئلۀ تقرب الی االله یاد کرده

نقل کرده است. مطـابق ایـن    از پیامبراکرم اصول کافیدر  کلینیروایت بسیار معروفی را 
و ما یتقرب الی عبـد مـن   «فرماید:  الاسراء می لیلۀدر  ایت خداوند متعال به پیامبر اکرمرو

عبادي بشیء احب الی مما افترضت علیه و انّه لیتقربّ الی بالنافلۀ حتّی احبه فاذا اجببتـه کنـت اذاً   
  15»طش بها.سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و لسانه الذي ینطق به ویده التی یب

مطابق این روایت، پایان تقرب الی االله آن است که خداوند چشم، گوش، زبان و دسـت  
شود. این معنـا همـان اسـت کـه در تعـابیر دیگـر از آن بـه صـول فنـاء، لقـاء و            سالک می

بـا   اشاراتنیز در شرح فصل نوزدهم از نمط نهـم   خواجه نصیرکنند.  همانندهاي آن یاد می
این حدیث در شرح مقام اتصال عارف به حـق تعـالی، همـین معنـا را از     اشراب فقراتی از 

انـد، و بـر    نام کـرده » قرب نوافل«البته اهل معرفت این فناء را  16روایت استفاده کرده است.
» قـرب فـرائض  «این باورند که فناء و لقائی بالاتر از این نیز براي انسان ممکـن اسـت و آن   

رسد، تا جایی کـه انسـان    شود، لقاء به حد کمال می می است. در قرب فرائض فناء شدیدتر
، روست که در روایات متعددي امامان معصـوم  شود، از این چشم، گوش و دست خدا می

  شود. و غیر آن معرفی می» ثاراالله«، »وجه االله«، »یداالله«، »عین االله«
انّ روح «کنـد کـه آن حضـرت فرمودنـد:      نقل مـی  به سند متصل از امام صادق نییکل

صـالح  املّمـراد از روح االله چنانچـه    ».المؤمنین لأشد اتصالاً بروح االله من اتصال الشمس بها
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» اتصـال «بـا ایـن حسـاب واژة     در شرح آن آورده، ذات مقدس پروردگار اسـت.  مازندرانی
گویـد؛ سـرّ    در شـرح روایـت مـی    ملاّصـالح اي از منظر بحث ما خواهد یافت.  اهمیت ویژه
ال روح مؤمن به ذات پروردگار از اتصال شعاع شمس به خود آن، بدین جهت اشدیت اتص

است که شدت شباهت مؤمن (انسان کامل) به خداوند تا به جایی است که اگر غیر عارفان 
البتـه  ». لیـري کانـه هـو   «توانند میان او و خدا فـرق بگذارنـد،    از این معنا با خبر شوند نمی

 17است، خلقی است که به صفاي حق متصـف شـده اسـت.    دانند که او غیر حق عارفان می
نیـز   »العبودیۀ جوهرة کنههـا الربوبیـۀ  «که فرمودند:  که روایت منسوب به امام صادق چنان

  باید در همین راستا معنا شود.
اسـت. آیـات فراوانـی از    » لقـاء االله «کند توجه به موضوع  اما آنچه این بحث را کامل می

اي نباید از نظرها دور بماند و چـه بسـا حتـی در     ه دارد، البته نکتهقرآن به این موضوع اشار
شود، و آن تفکیک لقاء وجودي یا همان لقاء مطلق بـا لقـاء    کلمات بزرگان نیز مراعات نمی

ک کـَدحاً        : «هیا لقاء خاص است. در آیۀ شریفسلوکی  ک کـادح إِلـی ربـ ا الْإِنسْـانُ إِنَّـ یا أَیهـ
یهلاقَشود ـ لقـاء مطلـق وجـودي اراده      ه گاه در لقاء االله مطلوب اولیاء خدا استفاده میک »فم

روند و در این امر مـؤمن   شده است؛ چراکه همگان بر اساس این آیه به ملاقات خداوند می
ا ل «و یا آیـه  » ألاَ إِلَی اللَّه تَصیرُ الأُْمور«اند، چنانچه آیه شریفه  و منافق و کافر مساوي ه و  إِنَّـ لَّـ

تـرین سـعادت    بدان اشارت دارند. اما لقاء االله مطلوب اولیاي خدا، که عالی» إِنَّا إِلَیه راجِعونَ
فمَنْ کانَ یرْجوا لقاء ربه فلَْیعملْ عملاً صـالحاً و  « ۀشریف ۀه در آیبشري است، همان است ک
  اشاره شده است.بدان » لا یشرْكِ بِعبادةِ ربه أَحداً

عارف کامل  رسالۀ لقائیهترین آثار مکتوب در موضوع لقاء االله،  یکی از بهترین و دلنشین
هـاي سـطحی    بارد برداشت است. این رساله که شهد و شکر از آن می آقا تبریزيمیرزا جواد

  از لقاء خداوند را مورد نقد قرار داده و به معناي حقیقی آن اشارات رسایی دارد.
و  هـاي مـأثوره اسـت. امیرمؤمنـان علـی      از بهتـرین مناجـات  » مناجات شعبانیه« باري

کردند. نقطۀ اوج این مناجات  این مناجات را در ماه شعبان زمزمه می فرزندان معصومش
الهی هب لنـا کمـال الانقطـاع الیـک و الـز      «دارند:  آنجاست که به محضر خداوند عرضه می

حتی تخرق ابصار القلوب حجـب النـور فتصـل الـی معـدن      ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک 
  18»العظمۀ و تصیر ارواحنا معلقۀ بعز قدسک.
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سخن در ظرایف این قطعه از مناجات قطعاً به درازا خواهد کشید، اما اگـر دقـت شـود    
شـود. اولاً، انقطـاع از غیـر     هاي اساسی سلوك و عرفان عملی از آن استخراج می همۀ مؤلفه

هم کمال الانقطاع ـ حرکت قلبی و مقصد نهایی و مطلوبیـت ایـن راه     (آن خدا به سوي خدا
دهد. ثانیاً، نهایت این انقطاع از غیر و سیر به سوي خدا، رؤیت حـق تعـالی (بـا     را نشان می

هاي تاریـک و نـورانی بـه مقـاطع نسـبی راه       معناي صحیح آن) است. ثالثاً، گذر از حجاب
  عدن عظمت همان وصول حقیقی مورد ادعاي عرفاست.اشاره دارد و رابعاً، وصول به م

اگر مقصدي که در ابتداي این قسمت ذکر شده ـ یعنی االله ـ را با معدن عظمـت کـه در     
شـود کـه    قسمت اخیر، نهایت سیر معرفی شده است، در کنار هم مقایسه شوند، روشن مـی 

اننـد، همانـا   وصـول و اتصـال بـه آن را خواه    مراد از معدن عظمت کـه امامـان معصـوم   
  خداوند متعال است.

خواهنـد آنهـا را آنچنـان مـورد توجـه       در قسمتی دیگر از این مناجات از خداونـد مـی  
واجعلنـی ممـن نادیتـه    «اش قرار دهد تا از عظمت جلال او مدهوش و بیهوش شوند:  ویژه

این معنا همان لحظـه فناسـت و ایـن همـان اسـت کـه       » فاجابک و لاحظته فصعق لجلالک
فتجلی ربه للجبل فجعلـه دکـّاً و خـرّ موسـی     «فرماید:  می د دربارة حضرت موسیخداون
اي از سـورة   را در نماز و به هنگام تکـرار قطعـه   ، و این همان است که امام صادق»صعقاً

و اینجا همـان مقـامی    19افکند قرآن، به وصال حق رسانده و مدهوش و بیهوش بر زمین می
  کنـد کـه:   نشـیند و او را چنـین متـرنم مـی     دل عـارف مـی   است که هزار تحفۀ ناگفتنی بـر 

  

  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    
ــد    ــم کردن ــو ذات ــعۀ پرت ــود از شعش   بیخ

  

  
  واندر آن ظلمـت شـب آب حیـاتم دادنـد    

ــد     ــفاتم دادن ــی ص ــام تجل ــاده از ج   20ب
و این همان است که عارف از آن به مقـام نیسـتی یـاد کـرده و صـد دل عاشـق آن اسـت.          

   گوید: در غزلی می چنانچه امام خمینی
  

ــد   ــیر کنـ ــازلی سـ ــالک او منـ ــر سـ   گـ
  گــر نــوح زغــرق ســوي ســاحل ره یافــت

  

  
ــا     ــزل م ــود من ــتی ب ــلک نیس ــود مس   خ

  21این غـرق شـدن همـی بـود سـاحل مـا      
  گویـد:  دانسـته و مـی  » انـدر عـدم    عـدم «و در غزل دیگر حسن ختامش را وصول به مقـام    

  

  عـدم نامـه  بساغر ختم کردم این عدم انـدر  
  

  به پیر صومعه برگو ببـین حسـن ختـامم را     
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  طريقت
هاي اساسی سـلوك گفتـه    هاي دینی در باب مؤلفه اهل معرفت از همۀ آنچه به عنوان آموزه

کنند. بنابراین، طریقت امري جدایی از دیـن نیسـت، بلکـه مـتن      شد، طریقت را استنباط می
گذارند مراد محققـان   دین و دستور ویژة دین است و آنجا که طریق را در مقابل شریعت می

معناي خاص ـ یعنی بخش احکام ظاهري دین ـ است، نه شـریعت بـه     از عرفا، شریعت به 
معناي عام، که مترادف دین و طریق جزئـی از آن اسـت. جالـب آن اسـت کـه حتـی لفـظ        

نیز برگرفته از متون دینی است. افزون بر مشتقات دیگر این ماده ـ که فـراوان بـه    » طریقت«
در قرآن کریم به طرز قابل تأملی بـه کـار   کار رفته است ـ واژة طریقت با همین ساختار نیز  

قَیناهم مـاء غـَدقاً   «فرماید:  رفته است. خداوند می جـن:  »(.و أَنْ لوَِ استقَاموا علَی الطَّرِیقۀَِ لأََسـ
شـود،   هاي اساس سلوك استفاده مـی  ) در این آیه اگر اندك تأملی شود، بسیاري از مؤلفه15

ند واژة طریقت است. این طریقـت همـان راه بـه سـوي خـدا؛      ز اما آنچه بیشتر به چشم می
یعنی صراط مستقیم سلوك است. و اگر کسـی اسـتقامت در ایـن راه ـ کـه شـرط اساسـی        

تعالی از جنس شراب  سلوك است ـ داشته باشد، مطابق وعدة الهی از ماءغرق به دست حق 
ا بـه علـم کثیـر تفسـیر     در روایت زیبایی این ماء غدق ر طهور خواهد نوشید. امام صادق

افزایـد؛ زیـرا در پـی مجاهـدت و      و این معنا بر لطافـت کـار بیشـتري مـی     22فرموده است.
استقامت بر طریقۀ حق، در نهایت به علم کثیر که در مقام فنا و یا بقاء بعـد از فنـا، حاصـل    

شوند، دست پیدا خواهد کرد و این همان اسـت کـه اهـل معرفـت معـارف موجـود در        می
نظري که برآمده از مشاهدات حضوري در دو مقام فناء و بقاء بعـد از فنـاء اسـت را    عرفان 

  شمارند. مترتب بر مجاهدات سلوکی و از نتایج آن می

  تجارب سلوكي
هـاي   در بستر سلوك الی االله دو نوع دریافت براي سالک پیش خواهد آمـد. یکـی، دریافـت   

اند:  سلوکی به حسب استقراء سه گونه هاي هاي معرفتی. دریافت سلوکی، و دیگري، دریافت
گونۀ نخست، وجدان و دریافت حضوري احوال و مقامات است. سالک مقـام توبـه، رضـا،    

یابد. این دریافت غیر از مطالعه دربارة توبه و  توکل و همانندهاي آنها را با تمام وجود درمی
لوکی، کشـف  هـاي کشـفیِ س ـ   یا شنیدن اوصاف رضا و توکل است. گونـۀ دیگـر، دریافـت   
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یابد کـدام مقـام    چینش و نظم مقامات است. سالک به حسب سلوکی که داشته است، درمی
یابـد تفـویض بـالاتر از     یک پس از آن و برتر از آن اسـت. درمـی   پیش از مقام دیگر و کدام

هاسـت، دسـتورالعمل    توکل و توکل بالاتر از قناعت است. و گونۀ سوم، تجربۀ دستورالعمل
یابد چگونه با انجام  ن عملی است، نه تمام آن. در دستورالعمل، شخص درمیجزئی از عرفا

توان رسید و یا از آن درگذشت و چگونه باید سلوکی  چه اعمال و اذکاري به فلان مقام می
  را پشت سرگذاشت.

هاي  همۀ این سه نوع تجربه و دریافت، تجربۀ سلوکی و مفید در سلوك است. در کتاب
تقریباً  السایرین منازلشود. مثلاً در  اً از دو نوع، نخست از تجارب یاد میعرفان عملی، عمدت

هیچ کجا تجربۀ دستورالعملی منتقل نشده است، و گویا این معنا بـا تعمـد صـورت گرفتـه     
  شده است. است و اهداف تربیتی خاصی تعقیب می

ه حاصـل  هایی است که در پی مجاهـد  باري این سه نوع تجربۀ سلوکی، بخشی از دانش
هـاي برآمـده از    دقیقاً به این دانش» و اتقوا االله و یعلمکم االله«شود. خداوند متعال در آیه  می

  کند. عمل اشاره می
من عمل بما علم ورثـه االله علـم مـا لـم     «فرماید:  می در راستاي همین آیه، پیامبر اکرم

ها تصریح  رآن و روایات بداناند که در ق هایی ها ضرورتاً همان آیا این علوم و دانش 23»یعلم.
کنند همۀ آنچه از معارف سـلوکی و معرفتـی گفتـه     و یا اشاره شده است؟ کسانی گمان می

شود باید مستند به کتاب و سنت شود، این آیات و روایات را ـ کـه بـه علـم برآمـدة از       می
مل به دست هایی را در پی ع کنند؟ آیا کسانی که دانش کند ـ چگونه معنا می  عمل اشاره می

اند، باید این ارمغان را به دیگران عرضه کنند یا خیر؟ آیـا مجازنـد آنهـا را در اختیـار      آورده
هـایی هماننـد عرفـان     ها در نهایت سر از دانش دیگران قرار دهند یا خیر؟ عرضۀ این دانش

هایی برتر عرفانی درخواهد آورد. وقتی روشی تجویز، بلکه تشـویق و امـر    عملی و حکمت
حساب و کتـاب نیسـت، تـا هـر      ، لوازم آن نیز باید پذیرفته شود. اگرچه باز این معنا بیشد
  استفاده کند. ءبتواند سو یکس

اند. وقتی به این بحث توجه دقیق شود و مجدد به جوامـع   هاي سلوکی، سه گونه تجربه
در مسائل مورد نظر وارد شده اسـت را   بیت روایی مراجعه گردد، همۀ روایاتی که از اهل
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بندي کرد. برخی از آنها در تبیین مقامـات و احـوال اسـت، برخـی دیگـر بـه        توان دسته می
باشد. تعدادي از روایاتی  اي نیز دستورالعمل می چینش و ترتیب اشاره دارد و بخش گسترده

حادیـث سـلوکی، حـدیث    اند. از جمله بهتـرین ا  ها بوده تر اشاره شد از همین گونه که پیش
  است. معراج پیامبراکرم

[قال االله تعالی] یا احمد لوذقت (اي کاش بچشی) حلاوة الجـوع و الصـمت و الخلـوة و    
ماروثوا منها! قال: یارب ما میراث الجوع؟ قال: الحکمۀ و حفظ القلـب و التقـرب الـی و    

عاش بیسر او بعسر. یا احمد الحزن الدائم و خفۀ المؤونۀ بین الناس و قول الحق و لایبالی 
  هل تدري باي وقت یتقرب العبد الی االله؟ قال: لا یارب، قال: اذا کان جایعاً او ساجداً...

قال [رسول االله]: یا رب ما اول العبادة؟ قال: اول العبادة: الصمت و الصوم. قال: یا رب مـا  
رفـه و المعرفـۀ تـورث    میراث الصوم؟ قال: الصوم یورث الحکمۀ و الحکمۀ تـورث المع 

  الیقین...
فمن عمل رضاي الزمه ثلاث خصال: اعرفه شکراً لایخالطه الجهل و ذکراً لایخالطه النسیان 
و محبۀ لایوثر علی محبتی محبۀ المخلوقین فاذا احبنی اجبته و افتح عین قلبه الی جلالی و 

 ـ ی ینقطـع حدیثـه مـع    لااخفی علیه خاصلۀ خلقی و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حت
(دقت شود) و أعرفّه السـر  » و أسمعه کلامی و لکام ملائکتی«المخلوقین و مجالسته معهم 

  الذي سترته عن خلقی...
یا احمد ان العبد اذا اجاع بطنه و حفظ لسانه علمّته الحکمۀ و ان کان کافراً تکون حکمتـه  

ته له نـوراً و برهانـاً و شـفاء و    حجۀ علیه و وبالاً (دقت شود) و ان کان مؤمنا تکون حکم
  24. رحمۀ...

  گيري نتيجه
از جمله مباحث مطرح دربارة عرفان اسلامی، خاستگاه تاریخیِ آن است. اگر کسـی بـدون   

داوري بدبینانه به آنچه در این نوشتار آمده، که تنها عرفـان اسـلامی از منظـر سـلوکی؛      پیش
ه کرده است، نیک بنگرد، دیگر نباید تردیـدي  هاي دینی مقایس یعنی عرفان عملی را با آموزه

از دل عرفـان عملـی    يدر خاستگاه اسلامیِ عرفان اسلامی داشته باشد؛ چراکه عرفـان نظـر  
برون تراویده است و عرفان عملی و سلوك نیز از متن شـریعت برخاسـته اسـت. چنانچـه     

د نـدارد؛ زیـرا   اسـت، وجـو   بیت شکی در اینکه اصل راه عارفان از منظر سلوکی راه اهل
هایی از منتسبین به عرفا (جملۀ صوفیه) و اشکالاتی بـه   اگرچه نقدهاي فراوانی دربارة گروه
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 بیـت  برخی از بزرگان ایشان وارد است، اما اصل مسـیر سـلوکی، همـان اسـت کـه اهـل      
  اند. فرموده

ي به هر حال، آنچه در این پژوهش آمده، تنها بخشی از چیزي است که به عنوان رهگیر
هاي دیگري مثل رهبانیت در اسـلام،   توان ارائه داد. موضوع می» هاي دینی سلوك در آموزه«

گیري و  هاي سلوکی از منظر آیات و روایات قابل پی الگوهاي مختلف سلوکی، دستورالعمل
تأمل است. چنانچه برخی از موضوعات خاص و حساس در سلوك مثل ریاضـت، عشـق،   

  دارد.کشف، شهود نیز جاي بررسی 
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